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»اوشـــیدا« از دور نمایان می‌شـــود. 
وقتـــی طوفـــان نیســـت، می‌شـــود بـــا 
وجـــود کیلومترهای مانـــده، آن را دید؛ 
تنهـــا عارضـــه طبیعی مرتفع دشـــت 
سیستان را. در توصیفش گفته‌اند مثل 
جزیره‌ای اســـت میان دریاچه هامون، 
اما آنچه می‌بینم، شـــبیه کودکی است 
که از آغوش مادر جدا شـــده؛ جزیره‌ای 
محصـــور در بیابان. آب رفته و اوشـــیدا 
مانده؛ ســـرگردان و منتظر. حالا کارش 
این اســـت که تمام روز را چشم بدوزد 
به دشـــت بی‌آب کـــه ســـیاه چادرهای 
هامون‌نشـــین مثل خال‌هایی ســـیاه بر 

آن نقش بسته‌اند.
بـــرای رســـیدن بـــه اوشـــیدا، »کـــوه 
خواجه« یا »کوه رستم« که در افسانه‌ها 
آن را زادگاه رســـتم می‌داننـــد، از زابل 
حرکت می‌کنم و پس از طی مســـافت 
30 کیلومتـــر در جهت جنوب غربی به 

آن می‌رسم.
از هامون شـــهر گذشـــته‌ام؛ شهری 
کوچـــک که مرکزش محمدآباد اســـت 
پیوســـته‌‌اش  هـــم  بـــه  روســـتاهای  و 
بی‌هیچ فاصله از هم قـــرار گرفته‌اند و 
می‌شود نمایی از همه‌شـــان را درحال 
حرکت دید؛ ملاعلی، اســـماعیل قنبر، 
تیمورآباد، سنچولی، دادی، شهر علی 
اکبر، آزادی، صیاد سفلی، خراشادی و 
لطف‌الله که نزدیک‌ترین روستا به کوه 

خواجه است. 
تابلوی تـــالاب بین‌المللـــی هامون 
هســـت و خـــودش نیســـت. کـــوه امـــا 
ســـر جایش اســـت. آب مـــی‌رود و کوه 
می‌مانَد. باید مثل کوه باشـــی تا بتوانی 
بمانی. این را »ســـال‌محمد« می‌گوید 
و پشـــت‌بند آن جملـــه‌ای دیگـــر: »ما 

است.
سال‌محمد که سال‌ها پیش از شهر 
ســـوخته به هامون کوچ کرده، به رســـم 
عشایر برای میهمان زیرانداز می‌اندازد 
و مخـــده می‌گـــذارد و ســـفارش چـــای 
می‌دهد. همســـر و یکی از پســـرهایش 
رفته‌اند زابل اما الان است که برگردند. 
دخترهـــا و عـــروس آن طـــرف چـــادر 
هســـتند که بـــا پـــرده‌ای از این ســـو که 

مردها نشسته‌اند، جدا شده است.
»قدیـــم که مردم اینجـــا می‌آمدند، 
فکـــر می‌کردنـــد ما شـــالی کاشـــته‌ایم، 
چـــون اینجا تـــا دم چادرهایمان پر آب 
بـــود. می‌گفتند چـــرا می‌گذاریـــد گاوها 
شالی‌تان را بخورند؟! می‌گفتیم شالی 
نیســـت. یک جور نی بود که ما زابلی‌ها 
بـــه آن »اَشـــک« می‌گوییم. گـــز و نی و 
اشـــک داشـــتیم. الان دیگر نداریم. اگر 
آب باشد، سبز می‌شود، علوفه می‌شود 
بـــرای دام‌مان اما الان باید برای علوفه 
پول بدهیم. آب باشـــد همـــه چیزمان 
رایگان اســـت. لبنیات و گوشـــت داریم 
و هیـــچ چیز دیگـــر نمی‌خواهیـــم. اگر 
امســـال بـــاران نیایـــد، نمی‌دانیـــم چه 
کار کنیـــم. گوســـفندهایمان کـــه از بین 
رفته‌اند. بچه‌ها هـــم از بین می‌روند.« 
ســـال‌محمد این را می‌گوید و ســـکوت 
می‌کند. آیدا و محمداحســـان شادمانه 

از سر و کولش بالا می‌روند.
او که خودش عضو شـــورای عشـــایر 
اســـت، اینجور می‌گویـــد: »آمدند چاه 
زدنـــد، آن هـــم آبش شـــور شـــد چون 
باران نیست. ما عشایر دامداریم. شهر 
ســـوخته هم دامدار بودیـــم. الان اینجا 
200 خانـــوار عشـــایری هســـتیم. هرجا 
آب بـــوده رفته‌ایـــم و حـــالا اینجاییـــم. 
برایمان  داده‌ایم  اســـکان  درخواســـت 
خانه بســـازند. دیگر برای پدر 100 ساله 
من ســـخت اســـت اینجور زندگی. بچه 
مـــن نیـــاز دارد مدرســـه بـــرود. یک بار 

می‌گوید 42. سه تا از بچه‌ها را در بیابان 
دنیـــا ‌آورده. می‌‌گویـــد: »ســـونوگرافی و 
اینها نداشـــتیم هیچ وقت. یک پیرزنی 
و  مـــی‌آورد  دنیـــا  را  بچه‌هـــا  خـــودش 
نافشـــان را می‌بریـــد. بچه‌هایم ســـفید 
بودنـــد و زیر ایـــن آفتاب ســـوخته‌اند و 

سیاه شده‌اند.«
مهدیه یکی از دخترهایش 14 ساله 
اســـت. همـــراه زن برادرش مشـــغول 
سوزن‌دوزی است که مال خود منطقه 
سیســـتان است و با ســـوزن‌دوزی بلوچ 
درآمـــدی  آن  از  دخترهـــا  دارد.  فـــرق 
ندارنـــد و فقط برای خودشـــان اســـت. 
مهدیـــه تـــا هفتـــم خوانـــده. روســـتای 
لطف‌الله مدرسه می‌رفته و دیگر رفت 
و آمـــد ســـخت بـــوده و تـــرک تحصیل 
کرده. اینجا دخترهـــا نهایت تا چهارم 
و پنجـــم می‌خواننـــد. نرگـــس عروس 
خانواده می‌گوید کـــه لباس عروس ما 
سفید است و همین ســـوزن‌دوزی‌ها را 

روی آن وصل می‌کنیم.
بـــاد، خـــاک را از کف هامـــون بلند 
می‌کنـــد. فعـــاً هـــوا خـــوب اســـت اما 
می‌شـــود.  طوفـــان  فـــردا  می‌دانـــم 
چادرنشـــینان موقع طوفان در چادرها 
می‌ماننـــد. اگـــر شـــانس بیاورنـــد، باد 
چادرشـــان را از جا نمی‌کَند. این اتفاق 
اما برای بعضی‌ها افتـــاده. خانواده‌ای 
کـــه چادر نـــدارد، بایـــد برود زیـــر چادر 
دیگـــری تا وقتی کـــه بتواند چـــادر تازه 
بـــرای خـــودش علـــم کند. طوفـــان به 
بعضـــی چادرهـــا آســـیب زده و تکه و 
پاره‌شـــان کـــرده که تعمیـــرش دیگر از 
توان خانواده چادرنشـــین خارج است؛ 
مثل مریم 30 ســـاله، مادر 3 فرزند که 
چشم‌های سبز روشن دارد و می‌خواهد   
قســـمت‌های تکه پاره شده چادرش را 
نشـــان دهد که آن را با لباس‌های کهنه 
و مشمع و گونی پلاســـتیکی پوشانده و 
نگران اســـت دو روز دیگر که هوا ســـرد 

زده و یک لیوان چای کنار دســـت و یک 
قوطی خالی رب که داخلش قند است. 
زنش خـــان بی‌بـــی منتهـــی الیه چپ 
چـــادر دراز کشـــیده و نای حـــرف زدن 
ندارد. هردو بیمارند. سوی دیگر چادر، 
یـــک مرغ و چنـــد جوجه در حـــال دانه 
خوردن هستند. مردم اینجا گاهی مرغ 
می‌خورند اما دل‌شان نمی‌آید گوسفند 

بخورند. دام سرمایه‌شان است.
اکبـــر و خان بی‌بی پـــدر و مادر مریم 
هستند. مریم، عمه میرحسین است که 
لباس محلی بنفش پوشـــیده و 12 ساله 
است و آمده به پدربزرگ و مادربزرگش 
ســـر بزند. میرحســـین، تو کـــه داری در 
هامـــون زندگی می‌کنی، فیلم هامون را 
دیده‌ای؟! میرحســـین بی‌حرف نگاهم 
می‌کنـــد. فیلـــم را ندیـــده. میرحســـین 
می دانی الان رئیس جمهور چه کســـی 

است؟ میرحسین نمی داند. 
اخبار را چطـــور می‌فهمید؟! مریم 
به این ســـؤال جـــواب می‌دهـــد: »یک 
خانواده هســـت که تلویزیـــون کوچکی 
خریده. بعضی وقت‌ها جمع می‌شویم 
با باتری ماشین نگاه می‌کنیم، اگر گرد 

و خاک نباشد. اینجا برق نداریم.«
بعـــد اشـــاره می‌کنـــد به پـــدرش و 
می‌گویـــد: »پـــدر و مادر مـــن مریضند. 
کاری داریم باید برویم خانه بهداشت 
روســـتا. روســـتای 20 خانـــواری، دهیار 
و خانـــه بهداشـــت دارد، مـــا کـــه 200 
خانواریـــم نداریـــم. امکانـــات بـــه مـــا 
نمی‌دهند. اگر اینجا کســـی کمک‌های 
اولیه یاد بگیرد، می‌تواند برای خودمان 
حداقـــل یـــک آمپول بزنـــد. اگـــر پدر و 
مادرم یک ویلچر داشتند، خوب بود. ما 
تحت پوشش کمیته امداد هم هستیم 
اما هنوز یک ویلچر نتوانســـته‌ایم برای 
پـــدر و مادرمان جور کنیـــم.« در همین 
فاصلـــه خـــان بی بـــی متـــکای قرمز را 
برمـــی‌دارد و خودش را نزدیک شـــوهر 
می‌رســـاند. به تیرک وســـط چادر یک 

سرم آویزان است.
حســـن بیرون چادر ایستاده؛ حسن 
شـــیبک از طایفـــه شـــیبک که بـــا پدر و 
مادرش زندگی می‌کند که اهل همینجا 
هســـتند و پدران‌شـــان هم همین طور. 
می‌گویـــد: »تـــا 10، 12 ســـال پیـــش آب 
هنوز خوب بـــود. 3، 4 ســـال پیش هم 
هنوز آب می‌آمد. از پارســـال یک قطره 
آب نیامـــده. مـــا دام‌هـــا را می‌بردیـــم 
دامنـــه اما حـــالا هیچ نیســـت. ما دیگر 
همینجا مانده‌ایم. عشـــایری که دنبال 
آب نـــرود، عشـــایر نیســـت دیگـــر. آب 
کجا بـــود؟! اگر یک ســـیلی بیاید، زنده 
می‌شویم. شیرآب گذاشته‌اند، با تانکر 
هم برایمان آب می‌آورند. الان باز بهتر 
است، تابستان که دائم بی‌آب بودیم.« 
مـــادر حســـن از چـــادر بیـــرون می‌آید. 
یـــک دختـــرش عـــروس شـــده و رفته 
زاهـــدان. بچه‌هایش چند کلاس درس 

خوانده‌اند و کمی سواد دارند.
مرضیه و خورشـــید تقریباً همســـن 
و ســـال بـــه نظـــر می‌رســـند. مرضیـــه 
27 ســـاله اســـت و خورشـــید 26 ساله. 
مرضیه ازدواج کرده و خورشـــید مجرد 
اســـت. حـــالا همســـایه‌اند. مرضیـــه از 
شـــهرک علی اکبـــر آمـــده و با شـــوهر 

قدیم که مردم اینجا می‌آمدند، فکر می‌کردند ما شالی کاشته‌ایم، چون 
اینجا تا دم چادرهایمان پر آب بود. می‌گفتند چرا می‌گذارید گاوها شالی‌تان 

را بخورند؟! می‌گفتیم شالی نیست. یک جور نی بود که ما زابلی‌ها به آن 
»اَشک« می‌گوییم. گز و نی و اشک داشتیم. الان دیگر نداریم. اگر آب باشد، 

سبز می‌شود، علوفه می‌شود برای دام‌مان اما الان باید برای علوفه پول 
بدهیم. آب باشد همه چیزمان رایگان است

مریم قسمت‌های تکه پاره شده چادرش را نشان دهد که آن را با 
لباس‌های کهنه و مشمع و گونی پلاستیکی پوشانده و نگران است دو 

روز دیگر که هوا سرد می‌شود، چطوری باید آنجا سر کنند. نه بخاری 
دارند و نه هیچ وسیله گرمایشی دیگری. تنها محافظ‌‌شان از سوز سرما، 
خاصیت موی بز مخصوص زابل است که از نهبندان می‌آید و چادر را 
با آن می‌بافند. مریم 12 تا گوسفند دارد و می‌گوید اینجا خانواده‌هایی 

هستند که چند تا گوسفند بیشتر برایشان نمانده

دیگر دلشان خیلی پوسید، مثل مرضیه 
و خورشـــید از چادر بیرون می‌زنند و به 

قول آنها همین جوری راه می‌روند.
راه رفتن در بســـتر خشک اما خیلی 
هم راحت نیســـت. اگر به ســـمت کوه 
خواجه بروید که مســـیر، ســـنگلاخی‌تر 
از  کـــوه  خـــود  بافـــت  می‌شـــود.  هـــم 
ســـنگ‌های بازالت سیاه تشکیل شده و 
از پایین و از سمت سیاه چادرها که نگاه 
کنید، بناهای خشت و گلی را می‌بینید 
کـــه در دامنـــه جـــا خـــوش کرده‌انـــد و 
قدمت‌شان به زمان اشکانیان می‌رسد. 
بالای کـــوه، مقبره‌هایی دیده می‌شـــود 
کـــه هرکـــدام بـــرای خودش داســـتانی 
دارد. یکی‌شـــان مقبـــره خواجه مهدی 
است که می‌گویند نام کوه‌خواجه از آن 
گرفته شـــده و به »خواجه غلطان« هم 
شـــهرت دارد. خواجه مهـــدی را برادر 
هارون‌الرشـــید حاکم مدائـــن تعقیب 
می‌کند و او فرار می‌کند. 66 سالش بوده 
که با کاروان به سمت کرمان و سیستان 
مسافرت می‌کرده که به دست سارقان 

دامـــدارش کـــه درآمـــد نـــدارد زندگی 
می‌کند و خورشـــید با پـــدر و مادرش و 
5 خواهـــر و بـــرادر. اینجـــا حوصله‌تان 
ســـر می‌رود چه کار می‌کنید؟! دخترها 
بـــه هـــم نـــگاه می‌کننـــد و می‌خندند. 
خورشـــید می‌گوید: »هیچی، همینجور 
راه می‌رویم.« در زابـــل هم دیده‌ام که 
جوان‌هـــا برای پر کـــردن وقت فراغت، 
یک کیســـه تخمه دست می‌گیرند و در 
شهر پیاده راه می‌افتند. بعضی‌ها تنها 

و بعضی باهم. اینجوری وقت‌شـــان را 
می‌گذرانند.

جوان‌هـــای عشـــایر خیلی‌هایشـــان 
رفته‌اند. پســـرها رفته‌اند حاشـــیه زابل 
یا مشـــهد بـــرای کار. دخترها یا شـــوهر 
کرده‌اند بـــه زابل و زاهـــدان یا همینجا 
مانده‌انـــد. اگر بشـــود، شـــوهر می‌کنند 
و بـــه بچه‌داری می‌رســـند و اگـــر نه، در 
خانه‌هـــا می‌مانند و کمک دســـت مادر 
کار می‌کنند و گاهی سوزن‌دوزی. اگر هم 

مرزبان‌هـــا مثـــل کوهیم.« ســـیاه چادر 
ســـال‌محمد از آن بالا یک نقطه ســـیاه 
بـــود؛ از بـــالای ارتفاع 132 متـــری کوه. 
پاییـــن که می‌آیـــم، چادرهـــا به هیبت 
اصلی نمایان می‌شوند و آن وقت است 
که می‌شود جریان زندگی را حوالی‌شان 
دید. اولین تصویر زنـــده و زیبا، »آیدا« 
ســـت. دختر 2 سال و نیمه سال‌محمد 
که از برادرش محمد احسان که 7 ماهه 
دنیا آمده، 8 ماه بزرگ‌تر است؛ آیدا با 
موهای روشن و چشـــم‌های درخشان. 
سال‌محمد جان‌آبادی 51 ساله، به جز 
آیدا و محمداحسان، 7 بچه دیگر دارد. 
بزرگترین‌شان 22 ساله است که بتازگی 
دســـت نرگس، عروس 15 ساله‌اش را 
از زاهـــدان گرفته و به چـــادر پدر آورده 
و فعـــاً توان ایـــن را ندارد که مســـتقل 
باشد و چادری تازه برای خودش علم 
کنـــد. هزینه برپا کردن یک ســـیاه چادر 
متوسط، چیزی حدود 8 میلیون تومان 

گفتند شـــهر سوخته اســـکان می‌دهیم 
و یـــک بار دیگر گفتند قلعه رســـتم. ما 
یک مســـجد و آخوند نداریم که کســـی 
بمیـــرد شـــهادتش را بگویـــد. چند نفر 
اینجا از دســـت رفته‌اند چون 115 زنگ 
زدیـــم گفتند وظیفه ما نیســـت بیاییم. 
تا از زابل ماشـــین آمد، از دست رفتند. 
زن خود مـــن را در یک روز ســـه بار مار 
زد. دیـــر رســـانده بودیم، از بیـــن رفته 
بـــود. اینجا امنیت‌مان خوب اســـت اما 

امکانات نداریم.«
همان موقع است که سکینه همسر 
راه  از  پســـرش  همـــراه  ســـال‌محمد 
می‌رسد. پسری که می‌خواهد دانشگاه 
بـــرود و همان جا برای بچه‌ها کتابخانه 
ســـیار راه انداخته اســـت. ســـکینه چند 
ساله است؟ خودش درست نمی‌داند. 
اینجا زن‌ها شناسنامه دارند اما درست 
و حســـابی نمی‌داننـــد چنـــد سالشـــان 
است. دخترش می‌گوید 40 و عروسش 

می‌شود، چطوری باید آنجا سر کنند. نه 
بخاری دارند و نه هیچ وسیله گرمایشی 
دیگری. تنها محافظ‌‌شان از سوز سرما، 
خاصیت موی بز مخصوص زابل است 
کـــه از نهبندان می‌آید و چـــادر را با آن 
می‌بافنـــد. مریم 12 تا گوســـفند دارد و 
هســـتند  خانواده‌هایی  اینجـــا  می‌گوید 
کـــه چند تا گوســـفند بیشـــتر برایشـــان 
نمانـــده. مریم ناراحتـــی اعصاب دارد 
و بایـــد دکتر برود اما می‌گوید وضعیت 
ما را کـــه می‌بینید و بعد به ســـمت دو 
توالت ســـیار کـــه با فاصلـــه از چادرش 
قرار گرفته‌اند اشاره می‌کند: »همین‌ها 

را هم خَیِر برایمان آورده.«   
   فیلم هامون را دیده‌ای؟

در چـــادر اکبر و خـــان بی‌بی، خبری 
از صدای بازی کودکان و ریزخنده‌های 
بـــالای  تـــازه عـــروس نیســـت. هـــردو 
80سال سن دارند. پیرمرد وسط چادر 
به متکایی مماس به عمود خیمه تکیه 

کشـــته می‌شـــود و جنـــازه‌اش را همراه 
با دیگر اعضـــای کاروان کـــه گروهی از 
مردم کرمان بوده‌اند، به دست فردی 
ناشـــناس بر فـــراز کوه سیســـتان دفن 
می‌شود که از جمله همان مقبره‌هایی 

است که بالای کوه خواجه است.
در روایتی دیگر نام کوه را منســـوب 
بـــه مـــرد پارســـا و پرهیـــزگاری بـــه نام 
»خواجه ســـارا ســـریر« می‌داننـــد که از 
اولاد حضرت ابراهیم )ع( بوده و بالای 
کوه دفـــن می‌شـــود و مردم سیســـتان 
جمـــع  او  آرامـــگاه  در  نـــوروز  هنـــگام 

می‌شوند.
اوشـــیدا  همـــان  یـــا  خواجـــه  کـــوه 
مکان تفریحی مردم سیســـتان است، 
خصوصـــاً در ایـــام نوروز کـــه می‌گویند 
خیلی شـــلوغ می‌شـــود و حتـــی گاهی 
گردشـــگران خارجی هم بـــرای بازدید 
می‌آینـــد.  آن  باســـتانی  محوطـــه  از 
آثـــار تاریخـــی پیش از اســـام محوطه 
تاریخـــی کوه خواجه شـــامل مجموعه 
کاخ‌هـــا، قلعـــه کهـــک کهـــزاد و قلعه 
چهل دختر است و ارنست هرتسفلد، 
ایران‌شناس آلمانی  و  باستان‌شـــناس 
 ۱۹۲۹ و   ۱۹۲۵ ســـال‌های  فاصلـــه  در 
میلادی با بررسی این مجموعه عنوان 
بـــرای  را  »تخـــت جمشـــید خشـــتی« 
مجموعه کاخ‌ها برگزید و این مجموعه 
در شـــهریور ســـال 1310 در فهرســـت 

میراث ملی ثبت شد.
بر فراز اوشـــیدا ایســـتاده‌ام؛ اوشیدا 
به معنای ابدی در زبان پارســـی میانه. 
کـــوه ذوزنقـــه‌ای شـــکل مقـــدس برای 
مســـلمانان، مســـیحیان و زرتشـــتیان. 
اوشـــیدایی که به جزیره میـــان هامون 
معروف بـــود و حـــالا هامونی نیســـت 
یـــاد حـــرف ســـال  اوشـــیدا هســـت.  و 
محمـــد می‌افتـــم کـــه می‌گفـــت باید 
کوه باشـــی کـــه بمانی. تـــاش می‌کنم 
چادر ســـال محمد را از بـــالای کوه پیدا 
کنـــم. تشـــخیصش میـــان نقطه‌هـــای 
ســـیاه رنگ یک شـــکل راحت نیست. 
الان لابـــد دختر 2 ســـال و نیمه نمکین 
دارد بـــرای پدر شـــیرین زبانـــی می‌کند 
 و از ســـر و کولـــش بـــالا مـــی‌رود؛ آیـــدا؛ 

دختر اوشیدا.


